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گفت وگو با منور شایسته خو، مدیر مکتب نرجس 
درباره شخصیت و  زندگی بانو  سیده فاطمه خاموشی (طاهایی)

استاد در قامت مادر
فقر تاریخی نگری؛ معضل بزرگ 

روشن فکری دینی
مــن معتقــدم از مهم ترین راه هــای اصلاح 

اندیشــه و فهم ما از دین و مذهب، شناخت 

دین و منابع دینی در بستر تاریخی آن است. 

این شــناخت درک ما را از تحــول تاریخی 

فهم های دینی ارتقــا می دهد. اگر خواهان 

اجتهاد در اصول و فروعیم و اگر می خواهیم 

درک درستی از دیالکتیک «نص» و «تاریخ» و 

سهم مقتضیات زمان و مکان در فهم فقیهان و 

متکلمان از دین و منابع دینی داشته باشیم، 

چاره ای نداریم جز اینکه بــه تاریخ مراجعه 

کنیم، قرآن را در بســتر تاریخی عصر نزول و 

ســیره پیامبراکرم(ص) ببینیم و تعامل صحابه و تابعین و نسل های 

بعدی را در مواجهه با قرآن و وحی، پیامبر و سنتش، معنای شریعت 

و نسبت آن با امر دولت و قدرت دینی بفهمیم. همچنین شناخت 

خود را از عوامل بروز و تحول دانش های دینی به ویژه آنچه در نسبت 

با امر شریعت و قدرت دینی شکل گرفت، مانند فقه و مذاهب آن، 

دانش اصول و همچنین مکاتب تفسیری به درستی اصلاح کنیم و 

تحول فکر و فهم دینی را بفهمیم. همه این ها نیازمند تخصص در 

تاریخ و آشنایی عمیق با منابع تاریخی و متون است. باید به شکل 

تخصصی در تاریخ کار کــرد. در حوزه های علــوم دینی ما امروزه 

کسانی هستند که به ارزش مطالعات تاریخی پی برده اند و از آن 

در بحث های فقهی و اصولی و رجالی خود بهره می برند (از اعلام 

معاصر اینجا یادی نمی کنم، اما از درگذشــتگان باید از استادم، 

آیت ا... علامه شیخ محمدرضا جعفری، نام ببرم که دانشی عمیق 

در حوزه تاریخ تفکر دینی و متون داشــت). در سنت دانشگاهی 

ما در ۸۰سال گذشته آشنایان با تاریخ تفکر کم نبوده اند. عباس 

زریاب خویی نمونه برجســته آنان بود. ما در مرکــز دائرةالمعارف 

بزرگ اســلامی چندین ســال شــاهد دقت ورزی های او در فهم 

ســیره و تاریخ اســلام بودیم. عباس زریاب خویی تاریخ اســلام و 

تفکر اسلامی را خوب می شناخت. در عین حال تاریخ ایران را نیز 

به خوبی می دانست. به درستی می دانست عوامل سازنده فرهنگ 

ما و ایران امروز ما کدام اند. او تاریخ ایران را به عنوان یک کل و یک 

وحدت در عین کثرت از دوران هخامنشی تا امروز می شناخت و 

ایران را در پرتو این چهارچــوب می فهمید و تاریخ ایران را به مثابه 

«تاریخ ملی» می شناخت. او می دانست که ایران فارغ از جغرافیای 

سیاسی اش یک تاریخ پیوسته فرهنگی دارد که ریشه و سابقه اش 

به چند هزار ســال فرهنگ و دولت ملی می رسد. به همین علت 

هم قدر فرهنگ ملی ایران را می دانست و قدردان فرهنگ دینی و 

مذهبی آن بود. او می دانست صفویه سنگ بنای دولت ملی نوین 

در ایران را گذاشتند.

روشن فکری دینی از اصلاح دینی زیاد سخن می گوید. اما به نظر 

من این سنت فکری از فقر تاریخی نگری رنج می برد؛ بینشی که 

لازمه هرگونه تفکر نقادانه و اصلاحــی در عرصه دین و فهم دینی 

است. روشن فکران دینی در کشورهای عربی به دلایل مختلف از 

این نظر وضع بهتری دارند. شاید دلیلش این است که نمایندگان 

روشن فکری دینی در آن کشورها تحصیلات اصلی شان در حوزه 

تاریخ یا مطالعات اسلامی بوده اســت (نمونه هایی مانند محمد 

ارکون را داریم که خود استاد مطالعات اسلامی در سوربن بود). 

روشن فکری دینی ما از فقه و ســیره و دانش کلام و تفسیر سخن 

می راند و از برداشت های ســنتی از این علوم انتقاد می کند، اما 

ارزیابی هایــش عموما در بســتر فهمی تاریخی از ایــن دانش ها 

نیست. سببش روشن است؛ تخصص در تاریخ دست کم تاکنون 

عامل تلاش و همچنین دغدغه روشــن فکری دینی نبوده است. 

نمی توان از تاریخ فقه یا علوم دینی حــرف زد، اما تخصص لازم و 

شناخت عمیق از منابع تاریخی و متون و تحول فکر دینی بر پایه 

شناختی متن محور از مکاتب و آدم ها در تاریخ فکر و فقه نداشت. 

اگر از سیره پیامبراکرم (ص) حرف می زنیم و درباره امامت و خلافت 

و نسبت دین و سیاســت و تشــیع و غلو و اعتدال دینی و حدیث 

و نسبت فقه و تصوف با ولایت و... ســخن می گوییم، باید تاریخ 

این مفاهیم و این سنت ها را به درستی بشناسیم. با استحسانات 

ذوقی نمی شود داوری کرد. باید وارد میدان شد و متون و نسخه ها 

را خواند، خوب هم خواند. باید مجتهدانه و در عین حال فروتنانه 

وارد این میدان شد. روشــن فکری دینی اگر داعیه اصلاح دینی 

دارد، نمی تواند این اندیشه را در فضایی انتزاعی دنبال کند. باید از 

آسمان انتزاعیات فرود آمد و بر زمین «بررسی های تاریخی» ایستاد.

پیشینه تعطیلی مدارس
در جمعه ها

ادبیــات هر قــوم آینه ای اســت کــه در آن 

بســیاری از آداب ورســوم دیریــن آنــان 

بازتاب یافتــه اســت؛ آداب و باورهایــی که 

اگر در متون نظم و نثر آنان اشاره نمی شد، 

شــاید در متون دیگر نیز یافت نشــوند. در 

این یادداشــت به یکی از آن رسومی اشاره 

می شــود که تا امروز هم پابرجاســت و آن 

تعطیلی دانش آموزان در جمعه هاست که 

باتوجه به شــواهد ذیل سابقه آن به بیش از 

۱۰۰۰سال می رسد.

اینک چند شاهد برای تعطیلی مدارس در جمعه:

- صائب (درگذشته سال۱۰۸۱قمری) چنین سروده است:

فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را/عشرت امروز بی اندیشه فردا 

خوش است (امثال وحکم دهخدا، ج۲، ص۱۱۰۱)

- نظیری نیشابوری (درگذشته سال۱۰۲۱قمری) گفته است:

درس ادیب اگر بود زمزمــه محبتی/جمعه به مکتــب آورد طفل 

گریزپای را (امثال وحکم دهخدا، ج۲، ص۷۹۱)

کمال الدین اسماعیل اصفهانی (مقتول به سال۶۳۵قمری) نیز 

چنین به نکته مذکور اشاره کرده است:

-ز شوق نام تو منبر همیشــه در محراب/چو کودکان همه آدینه 

خواهد از یزدان (دیوان خلاق المعانی، ص۳۵)

همچنین سنایی (درگذشــته در نیمه اول قرن ششم) نیز گفته 

است:

مثل شنبه اطفال، من ســوى تو شــنبه و تو نزد من /چون سوى 

کودک شب آدینه  اى (امثال وحکم دهخدا، ج۳، ص۱۴۵۶)

اما کهن ترین مدرک بــرای تعطیلی مدارس در جمعه، ســخن 

ابومنصور ثعالبی (درگذشته به ســال۴۲۹قمری) است. او این 

بیان؛  بتِ عَلىَ الصِّ مَثل را در کتابش آورده است: «أثقَلُ مِن یوَمِ السَّ

ســنگین تر و ســخت تر از روز شــنبه بر کــودکان!» (التَّمثیل و 

المحُاضرَه، ص۱۴۱)

به این ترتیب، سابقه تعطیلی جمعه به ۱۰قرن پیش باز می گردد.

حسینی نژاد

وقتی مسعود سعد سلمان در اواخر 

قرن پنجم و اوایل قرن ششم در غزنین 

بــرای یکــی از ممدوحانــش در دربــار 

غزنویان، عمادالدوله ابوسعد بابو، دعای 

نیک مــردان در «صحیفه کاملــه» را آرزو 

می کند، پیداست شهرت کتاب صحیفه 

کامله سجادیه در خراسان به حدی رسیده 

بود که مخاطب مفهوم این اشــاره را درک 

کند و او محتاج توضیح بیشــتری درباره 

کتــاب و منشــی و محتــوای آن نباشــد. 

سنی مذهب بودن شاعر و ممدوح هم مانع 

از آن نشده اســت که او در سخن خود به 

کتابی از امام شیعیان ارجاع دهد.

ای سؤال آزمندان بر صحیفه جود تو/چون 

دعای نیک مردان در صحیفه کامله

صحیفه ســجادیه این مســیر را کمابیش 

در طول ۴۰۰ســال پشــت سر گذاشــت 

تا در خراســان بزرگ این چنین شــهرت 

یافت. مســیری که با کنارهم قــراردادن 

پراکنده هایــی از متــون و نســخه های 

برجامانده می توانیــم بخش هایی از آن را 

امروز روشــن تر پی بگیریم.قدیمی ترین 

نسخه شناخته شده از صحیفه سجادیه، 

در خراســان کتابت شده اســت و اکنون 

نیز در همان جا نگهداری می شود: نسخه 

شــماره۱۲۰۴۵ کتابخانه آســتان قــدس 

رضوی در سال۱۳۴۸خورشیدی در جریان 

تخریب و تعمیر قسمتی از دیوارهای بالاسر 

حرم، قســمت فوقانی دارالسلام، با شمار 

چشمگیری از اوراق و مصاحف قدیمی زیر 

سقف به دست آمد. اینکه این نسخه چرا و 

چه وقت و به دست چه کسی پنهان شده 

بود، روشن نیست، گرچه به احتمال بسیار، 

ماجرای این نسخه ها و اوراق پنهان شده، 

به گذشته های دور بازمی گردد، زیرا روی 

هیچ یک از نسخه ها عرض های مربوط به 

کتابخانه و حرم رضوی دیده نمی شــود و 

تاریــخ جدیدترین وقف نامه یادشــده در 

آن ها هم سال۸۶۳قمری است.

نکته مهــم درباره ایــن نســخه کهن آن 

اســت که کاتــب و مالک نســخه همه از 

مذهب کراّمیه هســتند. کرامیــه از فرق 

متقدم اســلامی اســت که سردمــدار آن 

محمدبن کرام بود و پایگاه اصلی آنان شهر 

نیشابور بوده است.

کتابت نسخه صحیفه ســجادیه از سوی 

عالمی کرامی در این شهر، نشان دهنده 

عمق محبت اهل بیــت(ع) در میان اهالی 

نیشابور آن هم در میان فرقه های مختلف 

اهل ســنت است. نســخه های مهمی از 

نهج البلاغه نیز در این شهر مهم خراسان 

کتابت شده که به نسخه های نیشابوری 

نهج البلاغه مشهور است. نسخه صحیفه 

سجادیه در ســال۴۱۷قمری در نیشابور 

کتابت شده است.

کهن ترین دست نویس صحیفه سجادیه در دنیا

امید حسینی نژاد

جلسه های درسش در مشهد اوج گرفته بود. در یکی از 

روزهای داغ قبل انقلاب، در مکتــب نرجس برای بانوان، 

آیات مربوط به موســی و فرعون را تفســیر می کرد. پس 

از گذشت چند روز، ساواک به او پیغام داد: «تو با موسی 

و فرعــون چــه کار داری؟ اخلاق و احــکام بگــو.» او نیز 

در جواب گفــت: «مــن همیــن را خواهم گفــت.» و این 

اتفاق سبب شد ساواک ۳ســال مکتب نرجس را تعطیل 

کند.فاطمه سیدخاموشی، مشــهور به طاهایی، بانویی 

فرهیختــه و انقلابی بــود که پــس از ورود به مشــهد در 

سال۱۳۳۵خورشــیدی، کلاس های درس خود را شروع 

کرد. هم زمان در درس های علمای بزرگ دوره خود شرکت 

و از محضر آنان کسب فیض می کرد. مقام معظم رهبری، 

آیت ا...میلانی، آیت ا...نهاوندی، شهیدهاشــمی نژاد و 

دایی بزرگوار خانم طاهایی، آیت ا...میرزا جواد تهرانی، 

ازجمله اســتادانی بودند که خانم طاهایی برای کســب 

معارف اهل بیت(ع) نزد آنان می رفت.اما استادی که سبب 

شد جوشش های انقلابی او قوت بگیرد و گام های مؤثری 

برای قیام اســلامی بردارد، مقام معظم رهبری بود. او از 

سال ها قبل از انقلاب، همسایه مقام معظم رهبری بود. 

به همین دلیل به صورت مــداوم در مباحث و درس های 

ایشان شرکت می کرد. حتی با آیت ا...خامنه ای مباحثاتی 

نیز انجام می داد.۱۳بهمن ماه، ســالروز وفات این بانوی 

فرهیخته و پرتلاش و بنیان گذار مؤسسه علمی تحقیقی 

مکتب نرجس است. به همین مناســبت گفت وگویی با 

یکی از شــاگردان ایشــان و مدیر کنونی مکتب نرجس، 

خانم منور شایســته خو، درباره بررســی ابعــاد زندگی و 

شخصیت علمی و تبلیغی خانم طاهایی انجام داده ایم.

  آشــنایی شــما با خانم طاهایی از چه زمانی شروع شد؟
مکتب نرجس قبل از انقلاب از چه سالی شروع به فعالیت کرد و 

بعد از انقلاب دایره این فعالیت ها چه بود؟
ابتــدا قصــد دارم گفت وگــو را بــا آیه 

شریفــه ای از قــرآن کریم آغــاز کنم. 

خداوند در سوره نمل می فرماید: «مَن 

عَمِلَ صالحًِا مِن ذکََرٍ أوَ أنُثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ 

فلَنَُحیِیَنَّهُ حَیاةً طیَِّبَــةً.» من به عنوان 

کســی که ۲۵سال شــاگردی مرحوم 

خانم طاهایی را کرده ام، می توانم ایشان را مصداق بارز 

این آیــه شریفه بیان کنم. فــردی که تولــد او با همین 

مأموریت رقم خورد و ایشــان زحمات بســیار زیادی در 

زمینه ترویج و نشر مبانی دین مبین اسلام به ویژه در بین 

بانوان کشید. به نظرم ایشان در زمان خودش از معدود 

بانوانی بود که با عنصر شجاعت، شهامت، تقوا، اخلاص 

و استقامت برنامه ای را شروع کرد و با کمال حیا و عفاف 

توانست پایه گذار حرکتی برای تربیت یکی از عناصر مهم 

جامعــه یعنی بانوان باشــد. زنــان یک جامعــه، محور 

مهندسی صلاح و فساد یک جامعه هستند. استناد من 

دراین باره بــه آیات ۱۰ تا ۱۲ســوره تحریم اســت. آنجا 

خداوند مهندسی صلاح و فساد یک جامعه را حول محور 

زنان تبیین می کند و با معرفی ۴زن اعلام می کند که اگر 

زنی در جامعه، صالح باشد، جامعه صالح می شود و اگر 

زنی کافر باشد، حتی اگر با پیامبری زندگی کند، عامل 

فســاد جامعه خواهد شد.ســبب آشــنایی من با خانم 

طاهایی شرکت کردن مادرم در درس های ایشان حتی 

در زمان تعطیلی این مکتب بود.  پس از بازشدن مکتب، 

دوباره حضورمان در مکتب نرجس پررنگ تر شد، زیرا این 

مکان بــرای مــردم به ویژه بانوان شــهر و حتــی بانوان 

شهرستان های دیگر محل رجوع بود. جشن های بزرگی 

در مکتب نرجس برای بانوان برگزار می شــد، از جمله 

جشن بزرگ نیمه شعبان که یکی از برنامه های مهم این 

مکتب در سال بود. خانم طاهایی تدبیری داشتند که 

برای بانوان فرهیخته شــهر نیــز برنامه های تخصصی 

برگزار می کردند، حتی دوره های ضمن خدمت را برای 

بانوان فرهنگی تشکیل می دادند و این موضوع سبب 

می شد تفکر دینی در جامعه فرهیخته بانوان نیز توسعه 

پیدا کند.

  مرحوم طاهایی قبل و بعد انقلاب سخنرانی های متعددی
در زمینه معارف اســلامی داشــت. دامنه تأثیرگــذاری این 

سخنرانی ها در آن دوره چگونه بود؟
خانم طاهایی حرکت بسیار هوشمندانه و مدبرانه ای، 

یعنی جهاد علمی و معنوی و جهاد با طاغوت، را با هجرت 

خود از تهران به مشــهد و بعــد از ازدواجش شروع کرد. 

ایشــان همراه با همسرش، حجت الاسلام والمسلمین 

طاهایی، در سال۱۳۳۵خورشــیدی به مشهد هجرت 

کرد. همسر خانــم طاهایی علاوه بر اینکه در کســوت 

روحانیت و تبلیغ بود، مغازه ای نیز در مشــهد داشــت 

و گــذران زندگی را از ایــن راه پیگیــری می کرد. خانم 

طاهایی در بدو ورود به مشهد، در منزل خودش تدریس 

را بــرای همســایه ها و آشــنایان شروع کــرد، هم زمان 

با اینکه خودش مشــغول بــه تحصیــل در محضر پدر 

همسرش بود. علاوه بر آن استادان دیگری نیز داشت که 

از محضر پرفیض آنان بهره می برد، از جمله مقام معظم 

رهبری، آیت ا...میلانی، آیت ا...نهاوندی و دایی بزرگوار 

خانم طاهایی، مرحــوم آیت ا...میرزا جواد تهرانی.این 

تلاش های علمی، با شروع جنبش انقلاب اســلامی و 

پس از آن تبعید امام هم زمان شده بود. مشهد نیز یکی 

از پایگاه های اصلی انقلاب اسلامی در کشور بود. خانم 

طاهایی در کنار فعالیت های علمی به مبارزات انقلابی 

نیز می پرداخت. پایه گذاری مبنای فکری و تفکر انقلابی 

ایشــان برگرفته از آموزه های مقام معظــم رهبری بود. 

سال۱۳۴۵ نیکوکار محترمی مکان فعلی مکتب نرجس 

را اهدا کرد و کلنگ احداث آن را مرحوم آیت ا...میلانی 

زد. این ساختمان با کمک های مردمی و خیران ساخته 

شد و خانم طاهایی به صورت رسمی در این مکان طلبه 

می پذیرفت. ازجمله برنامه هایی که ایشان داشت، این 

بود که پابه پای رهبران انقلاب اسلامی حرکت می کرد و 

جلسات روشنگری برای بانوان در شهر و شهرستان ها 

برگزار می کرد و این سفرها باعث می شد در هر مکانی 

که به سخنرانی می پرداخت، همان جا را پایگاه مکتب 

نرجــس اعلام کننــد. در زاهــدان، بیرجند، ســبزوار و 

در شــهرهای دیگری فعالیت مهم انقلابــی را رقم زد و 

گام های اول تأسیس مکتب نرجس در شهرهای دیگر با 

همین اقدامات برداشته شد. پس از پیروزی انقلاب نیز 

مکتب نرجس زیرنظر مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 

فعالیت های رسمی خود را شروع کرد.

  رویکرد مرحوم طاهایی در تربیت شاگرد در مکتب نرجس
و دیگر مراکز علمی چگونه بود؟ شــاخصه های تربیتی ایشان 

چگونه تبیین می شود؟
تأثیرگــذاری خانــم طاهایــی به دلیــل شــاخصه های 

وجودی و فردی اش بود. از مهم ترین شــاخصه های بارز 

ایشان، اخلاص نابش بود. ایشان به هیچ عنوان به دنبال 

مشهورشدن نبود و ارادت عجیبی به اهل بیت(ع) داشت. 

ارادت وافر ایشان به حضرت زهرا(س) در فکر و عملش نیز 

متبلور بود. به هیچ عنوان به دنبــال این نبود که جو مراد 

و مریدی در نزد شــاگردانش ایجاد شــود و با اطرافیان 

خود نرمی و لطافت بســیاری داشــت و همین موضوع 

باعث جذب زیاد ایشان بود. حتی بعضی شب ها در بین 

طلبه ها می ماند و این سبب می شد که طلبه ها به ایشان 

علاقه مند شــوند.از ویژگی های مهم ایشان به روزبودن 

بود. همیشه از اتفاقات مهم جامعه آگاهی پیدا می کرد، 

حتی در سن هفتادسالگی تصمیم گرفت که برای کار با 

رایانه آموزش ببیند و مدرســه ما از جمله اولین مدارسی 

بود که اتاق رایانه تأسیس کرد و پس از آن دستور تأسیس 

ســایت مکتب نرجس را داد. این ها همه نشــان دهنده 

این است که ایشان با مسائل روز آشنایی کامل داشت. 

ملاک اصلی خانم طاهایی برای تربیت افراد این بود که 

هرکسی باید براساس ظرفیت های وجودی اش در مسیر 

تربیت گام بردارد. روش اصلی ایشان نیز در مسیر تربیت، 

تربیت عملی بود و کمتر دیده می شد که بایدونبایدهای 

زبانی به ما بگوید. یکی از رفتارهای مدیریتی شــاخص 

ایشان، این بود که همیشه درِ اتاقش به روی طلاب باز بود 

و هرکسی در هر زمانی قصد مراجعه و صحبت با ایشان 

داشت، می توانست با ایشان ارتباط برقرار کند.یکی دیگر 

از نکات مهم تربیتی، نگاه مادرانه ایشان به طلاب بود. 

طلبه های جوان مدرسه علاقه زیادی به ایشان داشتند و 

علت اصلی این علاقه این نگاه مادرانه و همدلانه ایشان 

بود. لطافت رفتار و روش مناســب مواجهه و ادبیاتش با 

جوان ها سبب شد این امر توسعه پیدا کند.نگاه ایشان 

برای تربیت طــلاب غیرایرانی یکــی از ویژگی های بارز 

خانم طاهایی بود. ایشــان معتقد بود کــه ما نباید فقط 

به شــهر خودمان اکتفا کنیم، بلکه برای توسعه معارف 

اسلامی در دیگر کشورها نیز باید تلاش کنیم، به همین 

دلیل از سال۵۹ اقدام به جذب طلاب غیرایرانی در مکتب 

نرجس کرد. خانم طاهایی سرمایه گــذاری زیادی روی 

این طلاب کرد. ما حتی طلاب تازه مســلمانی از کشور 

چین داشتیم، اما خانم طاهایی 

با سعه صدر خوبی به آموزش این 

طلاب پرداخت و اکنون هریک 

از آن ها در کشورهای خودشان 

بــه توســعه معــارف اســلامی
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و بی تحرکی گاه چنان یأس آور اســت که 

آدم را از پــا می اندازد، ولی مــا در دنیای 

مدرن از آن ســوی بــام افتاده ایــم. ما در 

عــصری بی قــرار و پرتب وتــاب زندگــی 

می کنیــم. مشــغولیت پیوســته به ظاهر 

هیجان انگیز است، ولی از لحاظ عاطفی 

آشــفته مان می کند و قــوای ذهنی مان را 

تحلیل می بــرد. چطور بــه توازنی درونی 

برسیم و از کنار تجربه های زندگی سرسری 

نگذریم و درست درکشان کنیم؟این کتاب 

در باب مشــکلی اســت که چــون زیادی 

شایع است، تاحدی به چشم نمی آید. مشکل از این 

قرار است: مشغولیت مفرط و برنامه های زمانی درهم 

و شــلوغ و تأثیرشــان بر زندگی روحی و عاطفی مان. 

غیــر از این ها، این کتاب بــه ما می گویــد برای آنکه 

پربارتر زندگی کنیم، چطور با چنین مشکلاتی روبه رو 

شویم و حلشان کنیم.نویســنده این کتاب از نیاز به 

پرورش کنجکاوی و خودشناســی دفاع می کند و نیز 

لذت بردن از لحظات بیکاری و معــاشرت رودررو. او 

براســاس روان کاوی، عصب شناســی و همچنیــن 

ادبیات تأکیــد می کند کــه پســندها و اهدافمان را 

دریابیم و ذخایر درونمان را تجدید کنیم. نویســنده 

می خواهد با این کتاب خواننده را باانگیزه تر از پیش 

به زندگی اش پیوند دهد تا تجربیاتش عمق و معنای 

بیشــتری پیــدا کند.راه وروش هــای زیــادی بــرای 

زندگی کردن داریم، ولی بی هدف و بی معنا زیســتن 

یعنی ازدســت دادن خــود زندگی. اگر شــتاب زده و 

گرفتار کارهای مدام و بی توقــف و بدون تأمل درباره 

اینکه داریم چه می کنیــم، روزها و ماه های زندگی را 

پشت سر بگذاریم، درکل از دســتمان در می رود که 

داریم چــه می کنیــم و چرا چنیــن می کنیــم و چرا 

برایمان مهم است. اگر قرارمان بر این است که گنگ 

و خــواب زده کاری از پــس کار دیگــر نکنیــم و بــه 

تجربیاتمان معنا و عمق بدهیم، باید جهت حرکتمان 

را در زندگــی و در درون خودمــان مشــخص کنیم: 

خیال پردازی کنیم، لذت ببریم، بیندیشیم و گاه نیز 

دچار ملال شویم.
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